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 :مقدمه
تواند خلقيات، عـادات   هاي هر ملّت به خوبي مي المثل ضرب  مطالعه

ها و يا علايق مردمـان را نشـان        خوب و بد، فكر و انديشه، حساسيت
ها و  دهنده رفتارهاي بهنجار و نابهنجار و ارزش ها نشان المثل ضرب. دهد

انـد؛   و يا رد كرده  هاي اجتماعي هستند كه مردم آنها را پذيرفته ضدارزش
هاي اجتماعي است، چه آن كه شعر و ادبيات نويسندگانـي   گاه انديشه از اين حيث امثال و حكم بيش از ادب مكتوب و شعر و نثر تجلّي

ها گوينده مشخصي ندارند  مثل. ها از بطن جامعه درآمده و سينه به سينه گشته تا به ما رسيده است  المثل مشخص و معلوم دارد، اما ضرب
ها از نظر كاركرد اجـتـمـاعـي      المثل ضرب.  اند نماي جامعه و تاريخ يك ملّت مردم طي تاريخ آنها را صيقل داده اند؛ پس آيينه تمام  و همه

هـا، قـوانـيـن          المثل با وجود اين، ضرب.  اند هاي اجتماعي هستند كه مردم آنها را پذيرفته مانند عرف جامعه، بيانگر رفتاربهنجار و ارزش
رو،    اند؛ از ايـن  هاي اجتماعي خاص مورد قبول جامعه هاي رفتاري و ارزش ها صرفاً بيانگر كنش المثل ضرب.  روند اجتماعي به شمار نمي

هاي هر جامعه در عمل، رفتارهاي بهنجار  المثل ضرب.  المثل ديگر را خنثي كند تواند اثر ضرب المثل با توجه به مفهومي كه دارد مي ضرب
 .اند بيني و بينش هر جامعه دهند و معرف جهان آن را نشان مي

آموزند كه وظيفه ما در اجتماع چيست، چگونه بايد  ها به ما مي مثل. آموزند اند و روش زندگي را به آنان مي ها سيره عملي مردمان مثل
ناملايمات را تحمل كنيم و در رويارويي با ناكسان و فرومايگان و ابلهان چه روشي پيش گيريم، چگونه از اعمال زشت بپرهيزيم، چسان 
به صفات نيك بگرويم، در كجا جانب احتياط را رعايت كنيم و چه كنيم كه به دام نيفتيم و در كجا بايد روشي معقول و مقبول در پيـش  

 هاي فارسي بازتاب مسائل اجتماعي در ضرب المثل
 *دكتر حسن ذوالفقاري

zolfagari_hasan@yahoo.com 

  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس* 

ها از نظر كاركرد اجتماعي مانند  المثل ضرب
هاي  عرف جامعه، بيانگر رفتاربهنجار و ارزش

 اند اجتماعي هستند كه مردم آنها را پذيرفته
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اينگونـه اسـت كـه        .  گيريم تا پشيمان و سرافكنده نشويم، زيانِ صفات زشت و كردار ناپسند چيست و راه عافيت و سلامت كدام است
شـايـد   .  ها در حكم آموزش زندگي هستند    تمامي مثل.  امثال و حكم آينه تمام نماي زندگي و حيات مادي و معنوي سازندگان آنهاست

ها و خوارنشمردن آنها مـؤثـرتـر و       در مورد قدر دانستن داشته»  هر چيز كه خوار آيد روزي به كار آيد« هيچ سخن مؤثري بهتر از مثل 
 .كارآمدتر نباشد

. يابيم كه امروزه نيز جـاري اسـت     ها بايد از عمر مثلي بگذرد تا آن كه بر زبان مردم جاري شود و بسياري از مثلهاي كهن را مي سال
ها پيش است و اين نكته در  اين نكته مبين اين واقعيت است كه بسياري از عادات و خُلقيات امروز مردم ما، شبيه به عادات و رسوم قرن

 . شناسي قابل تأمل و توجه است كه ريشه برخي خلقيات تاريخي است شناسي و جامعه مطالعات مردم
. ها و باورهاي گذشتگان نيز هستـنـد   دهنده و سند معتبر فرهنگ عقايد، انديشه ها جز آن كه آيينه زندگي امروزند، انعكاس المثل ضرب
از ميان انبـوه امـثـال      . سازد اند و ما را با روحيات آنان آشنا مي كرده دهد كه پدران و نياكان ما چگونه فكر مي ها به ما نشان مي مطالعه مثل

طبيعي است كه نسل آينـده بـا     .  ترين مفاهيم فرهنگ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آموزشي را استخراج و استنباط كنيم توانيم اساسي مي
ها و هنجارهاي منفي  هاي پسنديده تأسي جويد و آنها را پيش روي خود قرار دهد و سنت تواند به سنت اتكا به چنين ذخيره فرهنگي مي
  كننـده  ها، روشن شناختي و تاريخي امثال براي محققان اين رشته شناسانه و جامعه از اين حيث مطالعه مردم.  را از مدار زندگي خارج سازد
 . بسياري از حقايق خواهد بود

دهد كه كدام انديشه نهفته در مثـل فـكـري       دهد و نشان مي ها فرهنگ موجود هر ملّت، قبيله، قوم و عشيره را به خوبي نشان مي مثل
 .كند فراگير، جهاني و انساني را منعكس و بازگو مي

حقايق فرهنگي و روشنگر نقاط كور تاريخ و فرهنگ ماست؛ حقايقي كه نه در كتب تاريخي بـه آنـهـا        ها بازگوكننده بسياري از مثل 
دهد چگونه شـيـادان از        نشان مي»  ايم اي است كه با هم ساخته زاده اين امام« رسيم و نه در جايي ؛ براي مثال مطالعه درداستان مثل  مي
 .اند دل سوءاستفاده كرده و قصد سودجويي داشته باوري مردم ساده دين
 :شود به برخي از اين مسائل اشاره مي.ها را به خود اختصاص داده است طرح مسائل اجتماعي بيشترين حجم مثل 

 
 خانواده
ها از زبان مردان و خطاب به زن اسـت و در       المثل اغلب ضرب.  ركن خانواده زن است.  خانواده وجود دارد  هاي فراواني درباره مثل

مردان خوبشان براي توي ديگ خوبند و بدشان بـراي    « :  گويد يك مثل كرماني است كه مي.  دهند اندكي زنان، مردان را مخاطب قرار مي
انـد رواج       هايي كه زنان براي مردان ساخـتـه   دانيم چرا مثل نمي.  هاي مردساخته اين مثل ساخته زنان است در برابر انبوه مثل.  » زير ديگ

اي منـفـي    ها چهره زن اغلب در مثل.  سواد نگاه داشتن آنان، حاكميت مردان و نظير آن باشد اند، شايد دلايل آن عدم ارتباط زنان، بي نيافته
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از زن سليطه، سگ درنده و ديوار شكسته بايد « ، » اش كم است زن يك دنده« :  العقل است دنده، نادان، ناقص دار ، يك وفا ، زبان بي: دارد 
انـد؛   ها براي معدودي زن ساخته شده است كه داراي چنين صفاتي بوده معلوم است كه اين مثل»  . زن خوبش هم بد است« ، » حذر كرد

زن « ، » زن رئيس خانه است« ، » كس كه زن ندارد، آرام تن ندارد هر« :  سازد هايي است كه جايگاه زن خوب را روشن مي درعوض مثل
اساس زندگي ايرانـي  .  » چرخانند زن و مرد در كنار هم چرخ زندگي را مي« ، ) سعدي( »  خوب فرمانبر پارسا، كند مرد درويش را پادشاه

، حتّي دعواي آنان چاشني زندگي و مثل بـارانِ بـهـاري        » زن كاري، مرد كاري، تا بگردد روزگاري« :  در تمامي مناطق چنين بوده است
دعواي زن و شوهري نمك زندگـي  « ، » دعواي زن با مرد و باران بهاري دوام ندارد« ، » زن و شوهر دعوا كنند، ابلهان باور كنند« :  است
 .»است
سر پـي هـمـسـر         « در مقابل »  زن بگير تا جانت را بگيرد« :  كند ها برابري مي در مورد زن نگرفتن يا پشيماني پس از ازدواج، مثل 
 . »گردد مي

 : شود بسيار مهربان، دلسوز، سرشار از عشق و عاطفه است همين زن وقتي در نقش مادري ظاهر مي
 ».بهشت زير پاي مادران است«،».عار است مادر عاشق بي«

 )بيرجندي(» كند اگر مادر حلال نكند، خاك قبول نمي«: قدر مهم است كه حلال كردن مادر آن
 )آذري(» حق مادر همان حق خداست«و ) دهخدا(» كردن است داشتن بهتر از حج حق مادر نگاه«: روست كه و ازاين

پسر اگر به پـدر نـبـرد      « :  يا)  آذري( »  كند آنچه پدر ريخته فرزند جمع مي« :  دهنده صفات به فرزندان است و اما پدر از هر جهت انتقال
دعاي پدر مـثـل آه مـادر        « ، ) تاجيكي( »  تا پدر نشوي قدر پدر نداني« :  دانند و اما اغلب قدر پدر را نمي)  بختياري( »  اجاق كور است
البتّه مـهـر     )  افغاني( »  زجر استاد به ز مهر پدر است« :  پدر مهربان است ولي)  افغاني( »  از دعاي پدر و آه مادر بترس« ، » كارساز است

پدرسالاري و نفي نقش مـادر در      )  شكورزاده( »  شود يا مهتر زن مي عزيز پدر و مادر يا پهن« :  بار است چه آن كه اندازه پدر نيز زيان بي
نقش پدري بسيار حساس و سخت و پرمشـقـت اسـت      )  كرماني( »  اصلم پدر است كه مادرم رهگذر است« :  شود برخي امثال ديده مي

 )كرماني(» سگ بشو، پدر مشو« :چنان كه معروف است
 )دهخدا. (»اند، اولاد به سگ پدر و مادر به اولاد بسته«: وفا پدر و مادر اين چنين سرشار از محبت، و فرزند بي

اعضاي دور و نزديك خانواده از پدر، پسر، فرزندان، دختر، داماد، مادرشوهر، برادر، عمو، دايي، خاله، عمه، پدربزرگ، مـادربـزرگ ،     
: روابط داماد و مادرزن تيره است، داماد موجودي زائد و سربار اسـت .  همگي احكامي جداگانه دارند؛ براي مثل داماد همواره منفور است

در ايـن    »  مادرزن خرم كرده، توبره بر سـرم كـرده    « :  اين مثل از زبان داماد خطاب به مادرزن است»  شاخ گاوي بدتر از داماد نيست« 
 ».ي بلبل بهتر است خُرخُرِ مرگ مادرزن از چهچهه« :صورت حق دارد كه بگويد

در عوض مادرشـوهـر   »  مادرشوهر عقرب زير فرش است« از نظر عروس .  وضع مادرشوهر و عروس بهتر از داماد و مادرزن نيست
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هاي فارسي متأسفانه بسيار تيره و تـار     ها در مثل روابط باجناق»  عروس آورديم كه بشود راحت جان، شد بلاي جان« :  مند است كه گله
ژيـان  « و جديدترين مثل آن كـه    »  ده تا باجناق را در باغي شغال كور خورد و هيچ كدام خبردار نشدند« است چنان كه معروف است 

، » گيرد درخت با درخت رشـد       برادر با برادر پشت مي« : ناپذيرند اما برادران اغلب پشت هم و جدايي» شه، باجناق فاميل  ماشين نمي
برادر براي روز تنگي و فـقـر يـاور          » « . برادران جنگ كنند ابلهان باور كنند« ، » جنگ برادران هم اختلاف زودگذر و دوستانه است« 

برادري از غصه برادري صد مـن نـمـك      « حتّي »  شوند اما به مرگ هم راضي نيستند برادران به نداري هم راضي مي« ، ولي » برادرست
ام    برادري كه از مادرم نيست، انگار همسايـه « :  اينها احكام برادران تني بودند اما برادران ناتني چندان روابط گرمي ندارند»  خورد و مرد

پشـت  » . دختر اگر تاج طلا بر سرش باشد، باز هم انتظار كمك از بـرادرش دارد       « : خواهران هم از برادران اميد دارند چنان كه» است
خواهـر  « روابط برادري و خواهري چنان نزديك است كه حتي »  برادر خوار شود، پسر بي برادر هار مي دختر بي« دختر به برادر است و 

 )اليگودرزي(» .يك خواهر خوب بهتر از صد برادر ديوانه است«البتّه گاه )بيرجندي(» در عرق پاي برادر شريك است
 )كرمانجي(» سازند كنند اما دو خواهر با پيراهني نمي هفت برادر با پيراهني زندگي مي«: اما ميان خواهران اغلب ناسازگاري است

كسي غصه مرگ زن « اي ندارد چون  از مرگ عيالش هم غصه. خواهر شيرين مثل عسل و نان زير كباب است خواهرزن از ديد شوهر
خواهرزن لقـمـه   « :  اي ديگر است اما وضع خواهرشوهر در مقابل خواهرزن به گونه)  شكورزاده( »  زن نداشته باشد خورد كه خواهر را مي

اش    مادرشوهر ماره، بـچـه    « :  خواهر شوهر و مادرشوهر همواره از نظر عروس منفورند)  بيرجندي( »  بزن، خواهرشوهر ديگ را بشوي
ها بدتر است از آنـچـه كـه تصـور          روابط مادرشوهر و عروس در مثل)  شكورزاده( »  اش خارخاسك مارمولك، خواهرشوهر خاره، بچه

 .مادرشوهر مار دو سر و عقرب زير فرش است: رود مي
خوش به حال عروسي كـه  « :  زنند كه ها مثل مي رو سيرجاني از اين)  شاهرودي( »  اند خاك عروس را از در خانه مادرشوهر برداشته« 

اما در عوض پدرشوهر بسـيـار     )  كندلوسي( »  مادرشوهر مرد به كام عروس شد« : تا آنجا كه آرزوي مرگ او را دارند»  . مادرشوهر ندارد
 )كرماني(» جان دلم پدرشوهر، اگر گذاشت مادرشوهر«: محبوب و هوادار عروس است

هر كه عـروس  « :  گاه عروس عمه شدن خوب است) دهخدا( »  اگر تو مادري من عمه هستم«: اما عمه همواره دلسوز برادرزاده است
و عـمـه     ) بـخـتـيـاري    ( »  هر كه عروس عمه است ،دائم به رويش طعنه است«  : و گاه بد)  كاشاني( »  عمه شد، سرخ و سفيد و پنبه شد

 )سيرجاني(» ...خواهند براي دوخت و دوز، اگرنه چه عمه و چه  عمه را مي« :مند كه گلايه
مـنـد      خاله هم مثل عمه گلايـه ) تهراني( » رود يا به خالوش اش مي زاده يا به خاله بچه حلال« :  خاله هم مثل عمه محبوب است حتّي 

 )مازندراني(» تا آه و ناله، دنبالِ خاله، وقت ساز و نقاره خاله خبر نداره«: خواهند است كه او را فقط براي روز بد و ناخوشي مي
) سـوادكـوهـي   ( »  رود   بچه هفت رگش به دايي مي« دايي براي خواهرزاده محل اتكا است و روابط و مناسبات خوبي دارند و اصلاً 

هر كس عروس دايـي  « :  خواهند عروس دايي شوند ولي هشدار به آنان كه مي)  مازندراني( »  برد زاده از دايي ارث مي فرزند حلال« حتّي 
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 )كاشاني(» شد، مثل استخوان ماهي شد
شه  نه عمو بابا مي« :  ولي ) خوزستاني( »  دايي خالي و عمو والي« يا »  دايي دور است و عمو نزديك« :  تر از دايي است عمو محبوب

 )شكورزاده(» !الولد الچموش يشبه به عموش«: شود كه  فقط گاهي گفته مي)زرقاني(» و نه عمه ننه
كـس در     هر« :  كس نبايد تنها متّكي به اين دو باشد كه ولي هيچ)  آذري( »  با دايي به باغ برو، با عمو به كوه« :  اما تفاوت عمو و دايي

 )كردي(» .دوغ است نان و شب بي انتظار دايي و عمو باشد، غروب بي
اما پسران و دختران عمه و عمو و خاله و دايي احكامي جداگانه دارند؛ پسر خاله شدن با كسي نشان رفاقت و صميميت است ؛چنان 

دختري كه مادرش از   « اما ) تهراني( »  شه چاي دوم را نخورده پسر خاله مي« يا )  نامه داستان( »  فلاني پسر خاله خداست«: گويند كه مي
و تكليف آنـهـا روشـن      )  شكورزاده( »  اند ها بسته عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان»« او تعريف كند، براي پسرخاله خوب است

 .است
  

 مشاغل اجتماعي
ها اشاره به مشـاغـل اجـتـمـاعـي،          هاي اجتماعي مثل يكي از جلوه

وران و خلقيات آنهاست، ضـمـن آن كـه           ها و كار و كردار پيشه پيشه
ي مستقيم به آن شغل ندارد و شـغـل        همواره نام بردن از شغلي اشاره

شود يـا   آشپز كه دو تا شد آش يا شور مي« ي استعاري دارد؛ مثلاً  جنبه
 .يابيم گذارد و از خود شغل اطلاعات اندكي مي غيرهتوان به جاي آن بنّا، نجار، قصاب و  امري كلّي است كه مي» نمك بي

 .رساند مطالعه اين امثال اين موضوع را به اثبات مي

ها اشاره به  هاي اجتماعي مثل يكي از جلوه
وران  ها و كار و كردار پيشه مشاغل اجتماعي، پيشه

 و خلقيات آنهاست

 تراشند شوند سر هم را مي ها كه بيكار مي دلّاك :دلّاك
 .كچل شدم كه منّت دلاك را نكشم

 بز غم جان و قصاب را غم پيه:قصاب
 كشم خورم منّت قصاب را نمي گوشت رانم را مي

 .اندازد خدا نجار نيست، اما در و تخته را خوب با هم مي:نجار
 كار بوزينه نيست نجاري

 دهي به طبيب بده به بيمار اين كه مي: طبيب
 .افتد ي بيمار مي طبيب مهربان از ديده

 .نمك شود يا بي آشپز كه دو تا شد، آش يا شور مي:آشپز
 .پزد هر آشپزي يك آشي مي

 نان را بده به نانوا يك نان هم بالاش :نانوا
 .كارد نان، قصاب بي نانواي بي

 .موش و گربه كه با هم بسازند، حساب بقّال پاك است:بقّال
 .گويد ماست من ترش است هيچ بقّالي نمي

 .كن ته چاه است چاه: كن چاه
 نقّاش نقش آخر بهتر كشد ز اول:نقّاش
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توان كاملاً اوضاع سياسي و اجتماعي را ترسيم كرد، مشاغلـي مـثـل داروغـگـي و             جالب آن كه در بعضي از مشاغل حكومتي مي
توانيم به روشني ببينيم كه چگونه اين مشاغل نزد مـردم     هاي مربوط به چنين مشاغلي را كنار هم بگذاريم مي اگر مجموعه مثل.  قضاوت

 .خامه نقّاش كه ديد نقش بي
 .چوب معلمّ گُله، هر كسي نخوره خُله:معلّم

درس معلمّ ار بود زمزمه محبتي      جمعه به مـكـتـب آورد      
 طفل گريز پاي را 

 .خورد اسب داروغه جو نمي:داروغه
 .كنند دزد را داروغه شهر مي

 .شمشير كج براي كمر داروغه خوب است
صد دست ( شد، روزي يك قبا  اگر سوزن خياط گم نمي: خياط
 . دوخت مي) لباس

 همه سرگردان هستند، خياط كمر گردان
 .كفّاش هميشه پابرهنه است: كفّاش
 .شوريم با بهشت و جهنمّ مرده كاري نداريم ما مرده:شور مرده

 .كند چاروادار قمي است، خرش را دو سره بار مي:چاروادار
 .دار شود واي به وقتي كه چاروادار راه

رود ديـوار     خشت اول چون نهد معمار كج، تا ثريا مي:  معمار
 كج

 .خورد گر از كوزه شكسته آب مي كوزه:گر كوزه
نان بيخ گلويش گـيـر   :  آسيابان از گرسنگي مرد گفتند: آسيابان

 . كرد
 .هر راهي به دست راهداري سپرده است:راهدار

 دوز در انبان چيست؟ سگ داند و پينه:دوز پينه
 .داند شتر را كجا بخواباند اگر علي ساربان است مي:ساربان

 )يا بچاپ( .با كدخدا بساز، ده را بتاز:كدخدا
 .ناني از خانه كدخدا درآمد، سگش هم دنبالش 

 .دوشد اگر چوپان بخواهد از بز نر هم شير مي:چوپان
 .كند كند، كَل بچه روزش را گم مي پز كارش را مي كلّه:پز كله
 .كند شكند، دكّان رنگ مي پز ورمي كلّه

دوز هم خياط  ساز باشد، پالان در شهري كه نعلبند دندان: نعلبند
 .است
 .دارد دوز جاي سوزن خود را نگه مي پالان:دوز پالان
 .آيد ماما كه دو تا شد، سر بچه كج درمي:ماما

 شور، از قبرستان تا گورستان از ماما تا مرده
 .آقا نوكري داشت، نوكر او چاكري داشت:نوكر

 نوكر باب شش ماه چاق است، شش ماه لاغر
 .اوستاي تنبل شاگرد غيرتي را دوست دارد:اوستا
 .ات را بزن، هر چه ديدي دم نزن زن، پنبه اوستاي پنبه:زن پنبه

 .شود كس دماغش را سياه كند آهنگر نمي هر:آهنگر
 .فروش نيستم سياه هستم، زغال:فروش زغال
 .دشمني عطّار، بهتر از دوستي آهنگر است:عطّار

 .از سوزنگر آهن نبايد خريد:سوزنگر
 .صد تا بزنه چلنگر، يكي بزنه آهنگر:چلنگر
 .از گرانباري غباري بر دل حمال نيست: حمال
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خوانيم و قبـلاً خـوب اسـت         شود ؛براي نمونه چند مثل درباره قاضيان مي ها از آنها به بدي ياد مي اند و تا چه اندازه در مثل منفور بوده
خوار، خسيس، فاسد، نادان و در مجمـوع   ها رشوه قاضيان در اين مثل.  بدانيم بيشترين تعداد مثل در ميان مشاغل مربوط به قاضيان است 
 :گردد؛ از جمله مذموم هستند و البتّه اين نوع نگرش به عملكرد بد قاضيان بازمي

 

تـر     ها حساس هرچه موقعيت و منصب تيپ.  هاي انتقادي و اجتماعي امثال است  توجه در مطالعه امثال بالا بودن جنبه يكي از نكات قابل
 .رود ها نيز بالاتر مي شود ،درجه انتقادي مثل مي
 

 هاي اجتماعي تيپ
دهنده نوع نگاه و نگرش كلـي   هاي اجتماعي نشان مطالعه اين تيپ.  ها كار و كردار خود را دارند هاي اجتماعي در مثل هر يك از تيپ

هـا     هاست والا در مورد هر يك از تـيـپ       آيد نگرش غالب مثل البته صفاتي كه مي.  جامعه نسبت به آنها و عملكردشان در اجتماع است
 .صفات ضد آن هم وجود دارد

 .از قانون نترس از قاضي بترس
 .از خانه قاضي يك نان درآمد، سگش هم دنبالش بود

 .اين ديگر سهم حضرت قاضي است
 .قاضي از اهل بخيه است

 .قاضي به رشوت راضي
 .قوادي به از قاضيگري

 .همه كس را دندان از ترشي كنُد شود و قاضي را از شيريني
 يك التفات قاضي بهتر از صد دفاع

 تجربه، پرنيرو، عاشق پيشه جوياي نام، آرزومند، بي: جوانان
 جوان را مفرست به زن گرفتن، پير را نفرست به خر خريدن

 ظرفيت حريص، نادان، پررو، كم: روستائيان
 .طمع نيست سلام روستايي بي

 طلب مغرور، ظالم، راحت: پادشاهان
 .ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند

 .دزد نگرفته پادشاه است
 طماع، سمج، شكمباره، پراولاد :گدايان

 .برد گدا تا نان در سفره دارد خوابش نمي
 .اگر گدا بر تخت شاهي هم نشيند باز هم گداست

 الطبع، قانع زيست، منيع نواز، ساده سبكبار، مهمان: درويشان
 آسوده درويش كه ندارد بز و ميش

 صفت باش و كلاه تتري دار درويش
دار، يـاور مـرد، وجـود         خواه، زبان وفا، لجوج، زياده بي:  زنان

 ضروري زندگي
 .اش كم است زن يك دنده
 .دار و سگ هار بترس از زن زبان

 .زن خوب وزير مرد است
تجربـه،   گو، محترم، كم دانا، كم : دانشمندان، پارسايان، عالمان

 عمل بي
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 آداب و رسوم اجتماعي

ها به طور صريح و غيرصريح بـه آداب و         برخي مثل
برخي از آداب و رسوم اكـنـون از     .  رسوم مردم اشاره دارد

توان از لابـه لاي امـثـال،           اند، اما آثار آنها را مي ميان رفته
هـا   مثل.  ها و موارد ديگر فرهنگ مردم جست اشعار، افسانه

اند برخي از اين آداب و رسـوم       به دليل ماندگاري توانسته
بينيم ممكن است درك معني، مضمون و فهم بـرخـي از      هاي امثال مي از سويي چنان كه در بخش ريشه.  اجتماعي را براي ما حفظ كنند

 .امثال بسته به دانستن آداب و رسوم اجتماعي باشد كه اكنون منسوخ شده است

 .روي؟ پيش كار افتاده رو پيش دانشمند چه مي
 .خطاي عالم، خطاي عالمَ است

ناپذير، مطيـع،   طلب، مسئوليت راحت : غلامان، كنيزان، نوكران
 چاپلوس، مقلد، خسيس

 .من نوكر سلطانم نه نوكر بادمجان
 .رود، نوكر جانش ارباب مالش مي

 قدرتمند، متكبر: توانگران، بزرگان
 .هر كه را زر در ترازوست، زور در بازوست

 .كند ثروت زياد چشم را كور مي
 ننگ بزرگان و مرگ فقيران صدا ندارد

 كار زبان، زرنگ، زودفهم، پنهان حاضرجواب، چرب: زيركان
 .فهمد ي چشم مي آدم هوشيار از يك اشاره

 .برد با پنبه سر مي
تشـخـيـص،       جـو، زودبـاور، بـي        دار، بهانه شانس:  ديوانگان

 ظرفيت تفاوت، بي بي

 .ي خانه را سنگي آدم ديوانه را دنگي بس است و شيشه
 .ابله گفت و ديوانه باور كرد

 براي ديوانه چه عزا، چه عروسي
باز، عادت به دزدي،  طمعكار، چابك و با مهارت، زبان:  دزدان
 ترسو

 .شود از قبرستان بگذرد يك مرده كم مي
 .ي دزد هميشه خالي است خانه

 .نه بدزد نه بترس
 گو، پرگو، زودباور ناشناس، پريشان موقع: ابلهان و نادانان

 .از ابله جز كار ابلهانه برنخيزد
 .جواب ابلهان خاموشي است

 .صحبت ابلهان چو ديگ تهي است
 جو تشخيص، صادق، بهانه نادان، بي: كودكان

 .سخن راست را بايد از بچه پرسيد
 .شود بچه هست و نيست سرش نمي

 .با پير گوشت نخور با بچه گندم بريان

ها به طور صريح و غيرصريح به آداب و رسوم  برخي مثل
برخي از آداب و رسوم اكنون از ميان . مردم اشاره دارد

توان از لابه لاي امثال، اشعار،  اند، اما آثار آنها را مي رفته
 ها و موارد ديگر فرهنگ مردم جست افسانه
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آيد كه عوام بـراي   به نظر مي.  ي مخصوصي با روحيه عوام دارد اصطلاحات و امثال و رمزهاي لغات رابطه« :  به اعتقاد صادق هدايت
كننـد   بيان شاهدات و احساسات خودشان احتياجي به اشتقاق لغت و تتبع منطقي آن ندارند و آن چه را كه در نتيجه مشاهده احساس مي

در امثال فارسي در چندين جا به وجود آداب و رسوم خـاص  ) 91:1381هدايت،( » . نمايند رسد بيان مي با اولين تشبيهي كه به نظرشان مي
 ) اصفهاني(»شهري و رسمي «يا)افغاني(»را رسمش ) وطن(هرگوسفند را پشمش هر ملك «هر منطقه اشاره شده است ؛ازجمله

 :برخي از اين آداب و رسوم عبارت اند از
ها ويژگي افرادي را نـشان     آمد ديگران است كه اغلب مثل يكي از آداب اجتماعي مردم ايران تعارف كردن براي خوش:  تعارف كردن

 : كنند دهد كه از تعارف سوءاستفاده مي مي

 .كشد زند، با پا پيش مي به دست پس مي
 .ي پنج سيري سر سيري لقمه

 .تعارف شاه عبدالعظيمي راه ضررش بسته است
از شيربهاي دختر و خـون پـدر كـسي سـير             :شيربها  

 )اي هزاره(شود  نمي
 )شكورزاده(عروسي به هوس، تعزيه به عوض :تعزيه 

داري   كــشي عاشــق را، خــود تعزيــه مــي         خــود مــي 
 )شكورزاده(

شود، امـا پـولش خيلـي       خر قرباني نمي:قرباني كردن 
 )شاملو(بهتر 

 .گوشت قرباني بلاگردان است
 )دهخدا(براي عيد بود گوسفند قرباني 

 )شكورزاده(سخن مردم ديوانه سر به سر فال است 
استخوان را توي كثافت بـزن و مـشتلق         :مشتلق دادن 

 )ابريشمي(بده به خبرچين 
هم خنده و سور و سرور، هم هفته و چلّه   :شب چهل 

 )شكورزاده(و زيارت اهل قبور 

 )دهخدا(خلعت زيبا به از خلعت ديبا :خلعت 
 )لري(هر خلعتي براقي دارد 

 )دهخدا(كند  زاده مي روغن ريخته را نذر امام:نذر
خـورم و پسـرم          ي سرم، خودم مي كنم واسه نذر مي

 )شاملو(
ها سر پـسر قاضـي بـود           سوران  همه ختنه:سوران ختنه

 )ابريشمي(
 )افغاني(سوري  پس پيري، ختنه
آيد   باران نمي )  كوره(از دعاي گربه سياه :باران خواهي

 )دهخدا(
زنـد    مثل گربه زايمـان كـرده، چلّـه مـي          :چلّه، زايمان

 )ابريشمي(
 )نهبنداني(بچه و چلّه، عروس و حجله 

جهيزيـه خوبـي آورده، رونمـا هـم          :رونما، جهيزيـه  
 )گيلكي(خواهد  مي

گربــه را بايــد شــب اول دمِ حجلــه كــشت          :  حجلــه
 )شكورزاده(
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 :و سخن آخر آنكه
. باشد كه برگرفته ازعرف آن جامعه است و در هيچ كتاب يا منبعي نوشته نـشده اسـت     ها حاوي برخي از قوانين اجتماعي نيز مي مثل

 .بر ديوانه حرجي نيست: شود ؛مثل ها از نسلي به نسل ديگر منتقل مي المثل اين قوانين از طريق ضرب

 )دهخدا(بخت كه برگردد، عروس در حجله نر گردد 
آيد  شود، آش دم حجله يادش مي عروس كه گرسنه مي

 )بختياري(
رود تو چاووش خوان   هر كس به زيارت مي:چاووشي
 )مازندراني(او باش 
خواننـد    فاتحه را بـالاي سـر مـرده مـي          :خواني  فاتحه

 )شهري(
 .سلام مستحب است، جوابش واجب:سلام كردن

 .شود كس به زيارت برود، استخوانش سبك مي هر: زيارت
 .كند كند، يكي گم مي چهارشنبه يكي پول پيدا مي:چهارشنبه 

 




